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 دورنماي تحولات شعر معاصر عربي
  

  ∗وندتورج زيني     
  

  چكيده
گذشته و معاصر آن جدا نيست؛ زيرا در بيشتر مـوارد، ادبيـات   آيندة هر ادبياتي، از 
اي نظر دارد كه اساس پيشرفت و فلسفة وجودي حال خود را بر  هر ملّتي به گذشته

سخن از دورنماي شعر معاصر عربي و يـا اينكـه بـه گذشـتة خـويش      . نهد آن بنا مي
مرزهـاي مشـخصّ    تكيه خواهد كرد، به معناي ايستايي در انديشه نيست و يا تعيـين 

؛ چــرا كــه ادبيــات هــر نســلي بــه »جــز ايــن نيســت«و » ايــن اســت«مبنــي بــر اينكــه 
دستاوردهاي فكري و ادبي گذشتگان نظر دارد، در عين حال كه خـود و عصـرش   

  . آفريندكند و در آن تغيير و تحولي بنيادين، نوين و زنده، مي را درك مي
   يشعر معاصر عربي، ادبيات عرب :ها كليدواژه

  
  مقدمه

تاريخ شعر عربي، سرشار از فرازهـا و فرودهـاي قابـل تأمـل اسـت؛ شـعري كـه گـاه در         
هـاي  ها و گـروه عنوان سلاح برّندة دين، و چندي در خدمت حزبخدمت قبيله، و زماني به

سياسي و در عصر طلايي عباسيان در خدمت انديشه و تمدن اسلامي و مـدتي نيـز در قلـب    
اي از انحطاط و انـزوا بـوده   موشحّات اندلس و درپي آن، چند دهه در گونهاروپا با كارنامة 

زمين به روي غرب باز شـد و پـس از چنـدين سـال كشـمكش      است، تا اينكه درهاي مشرق
از اينجا بـود كـه شـعر    . انجاميد گرايان و نوگرايان، سرانجام به پيروزي گروه دوم ميان سنت
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و انزواي از جامعـه رهانيـد و رسـالت اصـلي خـود را      عربي، خود را از قفس طلايي قصرها 
عنوان دوسـتي صـميمي و زبـاني گويـا در خـدمت      هاي مردم يافت و به حضور درميان توده

  . ها، دردها و آرزوهاي مردم قرار گرفت انديشه
ما در اين نوشتار برآنيم كه با انديشة در گذشته و درك درست زمان معاصـر و بررسـي   

هاي جغرافياي اين زبان و نگرش  اعي و سياسي جهان عرب و ديگر حوزهاوضاع ادبي، اجتم
هـايش   ويـژه شـعر معاصـر عـرب ـــ و آفـت      دقيق تحولات جهاني، از آيندة اين ادبيات ــ به

هـاي  »بينـي پيش«البته، سخن از آينده و دورنماي ادبيات، چيزي غير از . ميان آوريمسخن به
جـز ايـن   «در پايان، حكمـي قطعـي، مبنـي بـر اينكـه      معروف است و ما درپي آن نيستيم كه 

صادر كنيم؛ زيـرا محـدودكردن ادبيـات و تعيـين چهـارچوب      » خواهد شدهمين «و » نيست
هـا   اما آنچه در تاريخ ادبيـات ملـت  . فكري براي آيندة آن، كاري بيهوده و غيرمنطقي است
تواند از گذشتة خـويش   مياي از زمان ن معروف است، اين است كه ادبيات غالباً در هر برهه

رسد در پس ايـن حقيقـت، جريـاني اسـتوار و ثابـت،       نظر ميغافل بماند و يا جدا شود؛ و به
  . كند نهفته است كه همواره سير منطقي و آرام خود را طي مي

هاي فنـي،  كه ادبيات هرنسلي نه تنها ازنظر زيباييزمينه معتقد استدراين» شوقي ضيف«
و احساس نيز به دستاوردهاي گذشتگان خويش نظر دارد، ضمن اينكه  بلكه ازجهت انديشه

كند، بلكـه، خـود و عصـرش را درك     طور كامل، مقيد به آن نميانسان امروزي، خود را به
  )511: تاضيف، بيشوقي (.اندازد كند ودرحقيقت آن، طرحي نودرمي مي

  :نيز بر اين عقيده است العربـىللأدب ةقيم جديدنويسندة كتاب 
ضمير معاصر ما، سرشـار از ميـراث گذشـتة آن اسـت و اديبـي كـه پيونـدش را بـا         

تواند وجود زندة خـويش را تعبيـر كنـد؛ از     دهد، نمي اش ازدست مي گذشتة جامعه
سازد كه چيـز جديـدي      سوي ديگر، موجوديت ما در زمان معاصر، ما را ناگزير مي

  .است» قانون تكامل«كه  همان ميراث خويش بيفزاييم به
گيرند، مگـر آنكـه    بودن را نمي» معاصر«هاي ادبي گذشته و حال ما، صفت  فعاليت

مـا   با كمك گذشتة . آنها را در جريان زندگيمان با ابعاد گستردة آنها جاري سازيم
سوي پيشرفت برداريم، و اگر ايسـتايي  اي را به هاي گسترده توانيم گام است كه مي

هاي گذشته، خروج از قـانون تكامـل اسـت، قطـع ارتبـاط بـا آن نيـز نـوعي          يهبر پا
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  )159ـ  160:تاالشاطي، بيبنت( .شود محسوب مي» مسخ«
، يكـي  »آلكس تولستوي«گفتةبه» ادبيات«كه هاچنين استديدگاهدرمجموع، برآيند اين

كه با تكيه بر ميراث گذشته  )3: 1365تولستوي،  (هاي اصلي زندگي امروز ما است  از ستون
كـه  تواند در سير تكاملي ادبيات، سودمند باشـد، همچنـان   و پوشاندن لباس جديد برآن، مي
بـار  تواند پيامدهاي زيانباري را براي ادبيـات هـر ملتّـي، بـه     خروج از اين قانون طبيعي نيز مي

نقـد ادبـي از آن    در چهارچوب همين واقعيت، بيهوده نيست اگر گفته شود آنچـه در . آورد
» داد و سـتد «تواند در نوعي از  شود، مي ياد مي» نوگرايان«و » گرايانكهنه«عنوان نبرد ميان به

هـاي ادبـي، ضـمن    ادبي مثبت هدايت شود؛ يعني يـك اديـب معاصـر بتوانـد در كشـمكش     
كنـد، بـه   درك زمانة خويش با آبشخور فكـري مناسـبي كـه آن را از گذشـته دريافـت مـي      

  .بپردازدنوآوري 
  پردازش موضوع

هاي ها و چالشاين حقيقتي روشن و غير قابل انكار است كه شعرمعاصرعرب، با پرسش
ساز پاسخ و پژوهش برخـي از  تواند، زمينهرو است كه نقد و طرح آنها ميبسيار مهمي روبه

  :ها استازجملة اين پرسش. ها باشدها و چالشآن پرسش
هاي فكري بشر و رشد روزافـزون تكنولـوژي، رويكردهـاي شـعر      باتوجه به پيشرفت .1

  عربي در آينده چگونه خواهد بود؟
آيا آيندة شعر عرب، همانند زمان كنوني، به بيداري وجدان اجتماعي و تأثيرپـذيري   .2

م هاي ديگـري بـر آن حـاك   شود، يا اينكه جريانهاي غربي محدود مي ها و انديشه از مكتب
  خواهد شد؟ دورنماي اين تحول چگونه است؟

  شدن راخواهندداشت؟امكان مطرح)شعر عربي(درآيندة ادبيات عربيچه موضوعاتي .3
  بيني اسلامي در آيندة چنين ادبياتي، چگونه خواهد بود؟جايگاه جهان .4

هاي عظيم انسـاني   از آنجا كه مخاطبان ادبيات، توده :پاسخ و تحليل پرسش نخست
كنندة شكل زنـدگي فـردي، اجتمـاعي و فرهنگـي بشـر اسـت،       هستند و ادبيات نيز منعكس

سر ببرد؛ زيرا هر چه دانش بشـر فزونـي يابـد، نيـاز او بـه ادبيـات بيشـتر        تواند در انزوا به نمي
ان اسـت و كمـك ادبيـات اسـت كـه      خواهد شد؛ چه، ادبيات، مفهوم فناناپذير زندگي انس ـ
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  .تواند پيوندهاي خود و جهان اطرافش را بهتر درك كند يا ژرفايي به آن بخشد مي
هاي ثابت در زندگي انسان اين است كه ادبيات، همـواره   رسد يكي از حقيقت نظر ميبه
واند ت تنها نميكشد و نه تصوير ميهاي گوناگونش، زندگي درحال پيشرفت وي را به با گونه

 سـرعت  بلكـه در  باشـد،  اعتنابي هاي حاكم برجامعه، ارزش و انديشه، رشد اجتماعي سير به
هـاي   كند و بر آن است كه در تعاملي مثبـت بـا پيشـرفت   بخشيدن به روند آن نيز كمك مي

. هاي علمي يـاري دهـد   علمي جامعة بشري همراهي كند، و انسان را در درك روابط پديده
هـاي   سـاز تئـوري  توانـد زمينـه   ا تصويرگرايي محض تخيلي نيست، بلكه مـي كار ادبيات، تنه

    : گويد ــ نويسندة فرانسوي ــ در اين زمينه مي 1»سيمون دوبووار«.بزرگ علمي بشر باشد
ترين حالات انسـان درمقابـل زنـدگي ماشـيني و اداري، درك و بيـان       حفظ انساني

شـود   براي تك تـك افـراد آشـكار مـي    گونه كه جهان در مقياس انساني، يعني آن
؛ به گمـان  )اند و در عين حال از يكديگر جدا هستند افرادي كه به يكديگر پيوسته(

چيز ديگر نتواند شود هيچ من، اين است وظيفة ادبيات و همين است كه موجب مي
    )168: ش.ه 1364عي از نويسندگان، جم.  (جاي ادبيات را بگيرد
تـوان بـه    ادوستد ميان دانش و ادبيات، در پاسخ پرسش نخست، ميبنابراين، با توجه به د

؛ يعنـي  »طـولي «است نـه  » عرضي«اي  اين نتيجه رسيد كه رابطة ادبيات و دانش بشري، رابطه
شعر عربي نيـز در عصـر نهضـت، تجربـة     . هر دوي آنها در پيشرفت يكديگر سودمند هستند

سرگذاشته خوبي پشتهان عرب را بهواجتماعي جموفق همراهي باتحولات فكري، فرهنگي
تـري را درتحـولات جامعـة     هـاي مهـم   تواند نقـش  است و درآينده، با كمك اين تجربه، مي

  . هاي بزرگ علمي باشد ساز تئوريعربي ايفا كند و زمينه
هاي نـوآوري   اگرچه شعر معاصر عربي، نخستين جرقه: پاسخ و تحليل پرسش دوم

هـاي ادبـي    ته است، اين بدان معنا نيست كـه غـرب و مكتـب   خويش را از ادبيات غرب گرف
هـاي گونـاگون اجتمـاعي، فرهنگـي،     آن، تنها سازة محركّ پيشرفت آن هستند؛ زيرا سـبب 

  . ها استاند كه ادبيات غرب، يكي از آن سبب سياسي و اقتصادي در اين زمينه مؤثر بوده
                                                 

1. Simon ede Beauvoir 
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ارث برده و بعـدها  قديم يونان به افزون بر اين، غرب نيز ادبيات جديد خود را از ادبيات
بنـابراين، بـراي ادبيـات عـرب نقـص      . )21 :بي تـا شوقي ضيف،  (در آن نوآوري كرده است 

امـا آنچـه در   . هـا اسـتفاده كنـد    نيست كه از دستاوردهاي فكري و هنري غرب و ديگر ملت
تأمـل قـرار   ادبيات معاصر عربي و دورنماي تحولات آينـدة آن بايـد مـورد    » شناسي آسيب«

» هاي اجتمـاعي  ارزش«، »مفهوم دين«، »نقد ادبي«هاي  گيرد، اين است كه اختلاف در روش
هاي مهمي هستند كه ادبيات عربـي را از ادبيـات غـرب متمـايز      در شمار موضوع» اخلاق«و 
نقص «و اتهام ادبيات عرب مبني بر » مغالطة تقديس ادبيات غرب«از سوي ديگر، . سازند مي

و » آزادي زبان عربي از قيدوبندهاي بلاغـي و نحـوي  «، دعوت به »هاي ادبي گونهدر برخي 
هـاي ادبـي،   در انجـام پـژوهش  » اسـلوب شـك  «، تأكيد فراوان بـر  »ادبيات عاميانه«گسترش 

 و خـداگريزي «، »تمسخر ادبيات كلاسيك عرب«،»برانگيزاعتماد بر مصادر ضعيف و بحث«
هاي منفي اين تعامل محسوب  ازجمله حقيقت... ، »قيهاي اخلاترويج رذيلت«، »خداستيزي

  . )420و 247ـ  385و 235، 68ـ  78،  58.: م1985الجندي،  ( شوند مي
بنابراين، از آنجا كه شعر معاصر عربي در اين تعامل فرهنگي، بسياري از نمادهاي مثبـت  

چشـمگيري  ادبيات غرب را به رنگ شرقي درآورده و در بيشتر مسـائل اجتمـاعي، حضـور    
بوده » محتوامداري«درپي » الگوپذيري«دور از و به» مĤبياستقلال«و » گراييواقع«داشته و با 

و » محـوري جامعـه «، تركيبـي از  »اش شـرقي شخصـيت «توانـد بـاحفظ    است، درآينده نيز مي
شـعر شـاعران استعمارسـتيز و     .هـاي مثبـت خـود قـرار دهـد      را درشمار جلوه» بينش جهاني«

 رونـد مـي  شـمار هـا بـه  هـاي بـارز ايـن ويژگـي    ورهاي اسلامي، ازجمله مصداقمقاومت كش
  .)53.: ش.ه 1381؛ اسوار، 56ـ62.: م1989، ئكةالملا(

پيش از پرداختن به اين پرسـش، تأمـل در چنـد نكتـه      :پاسخ و تحليل پرسش سوم 
نخست آنكه، تحليل آينده و سخن از دورنماي آن، با انديشـه در گذشـته و   : است ضروري

هـاي   درك زمان حاضر، ممكن  است؛ دوم آنكه وضع چهارچوب معين و تأكيد بـر نظريـه  
و تفصيل دربارة ادبيات، كاري بيهوده اسـت، زيـرا پافشـاري بـر     شده و پرطولازپيش مطرح

ها منجـر خواهـد شـد و از     هاي ادبي با آن نظريهحقيقت اين مسئله، به عدم تطبيق بسياري از
اي دربارة نقد ادب، صادق اسـت نـه خـود ادبيـات؛ سـوم      سوي ديگر، وضع قواعد، تااندازه
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، »محـوري نمونـه «، »گرايـي گذشـته «هـاي   آنكه، فرهنگ شعر عربي، دربيشتر موارد، بر پايـه 
وار اسـت و تفسـير ايـن سـخن آن     اسـت » غنايي و فـردي «و بيان » فرهنگ بازخواني و تكرار«

در متون ادبي شكل گرفته و الگوهاي ) شعر(است كه از ديدگاه ناقدان ادب، كمال ادبيات 
كمال رسيده است، بنابراين، گرايش  آرماني ادبيات در گذشتة آن، با بيان غنايي و فردي به

مثبت يا منفي ادبيات  هاي ، و خودباختگي دربرابر انديشه)گرايياصالت(اين گذشتة پربار به 
اسـوار،   (آينـد  شـمار مـي  هاي اساسي شعر عربـي در آينـده بـه   ، از چالش)وابستگي(جهان 

  ). 23ـ 43.: ش.ه 1381؛ آذرشب،  65ـ  66.: ش.ه 1381
هـايي كـه امكـان و قابليـت     توان به موضـوع  عنوان نتيجة پرسش سوم، ميو در پايان و به

ي وجود دارد و يا اينكه شعر عربي در سير تكـاملي خـود   شدن آنها در آيندة شعر عربمطرح
  :رو خواهد شد، به شرح زير، اشاره كرد با آنها روبه

از يـك سـو،   ) احسـاس بيـنش جهـاني   (حضور گستردة شـعر عـرب در ادبيـات جهـان     . 1
  ، از ديگر سو؛)شدنجهاني(قرارگرفتن دربرابر مسائل مهم جهاني 

بهتر خود و تحقّق شخصيت واقعي خويش و رهـايي از  تلاش شاعران عرب براي يافتن . 2
و از طرفـي، گـرايش بيشـتر    » تحجر«و » حقيقت سرنوشت«، »بحران هويت«مسائلي همچون 

  ؛»متعهد«و » انساني«، »اجتماعي«سمت ادبيات به
  ؛»شعر سياسي، انتقادي، علمي و تخيلي«اهتمام بيشتر به . 3
  و تأثيرپذيري مثبت از ادبيات جهاني؛ارتباط مثبت با شعر  كلاسيك عرب . 4
  ؛»نقاب بي«و » دروغ شعر بي«و اهتمام به » استبداد ادبي«زوال . 5
  دارمنطقةخاورميانه؛ريشههاي شمكشكوديگرمسئلةفلسطينسبببه»مقاومتادبيات«رشد. 6
و مسائل اجتمـاعي ازقبيـل فقـر و غنـا، زن و     » نقد اجتماع«، »گراييدين«توجه جدي به . 7

  ؛»آزادي«و » عدالت اجتماعي«، »اجتماعاصلاح«، »عربيوحدت«مسائل آن، 
  هاي مختلف زبان و ادبيات؛ در گونه» تجديد«و » نوگرايي«كردن نهادينه. 8
  ؛»مداريمحتوا«و » مĤبياستقلال«، »الگوگريزي«، »گراييواقع«. 9

  ادبي؛» سازيبت«و » فردگرايي«هاي والاي انساني و پرهيز از  تعقيب هدف. 10
  درموضوع و روش؛» شهامت و صراحت«، و»گراييحقيقت«، »جوييحقيقت«. 11
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  و نمادهاي تاريخ اسلام و جهان عرب؛» اسطوره«گرايش به . 12
كشمكش ميان زبان عاميانـه و زبـان عربـي    «هايي همچون  قرارگرفتن دربرابر چالش. 13
هـاي   روش«و » عر معاصـر عربـي  مسائل خاص ش«، »تجديد در بلاغت و نحو عربي«، »فصيح

  ؛»پژوهش و ارزيابي ميراث گذشته
زمين؛كه ازمسائل هاي مشرق پيوندمحدود شعرمعاصرعربي باادبيات و شعرديگرملت. 14
ونوآوري غرب راتنهاآبشخورفكريزمين، ادبياترسد اديبان مشرق نظرميو بهاستتأملقابل

  .شود پربارشان، اثري از دادوستدهاي ادبي يافت نميمانند گذشتة دانند و ديگر به خود مي
در اين ميان، پيوند شعر معاصر عربي و شعر معاصر فارسي، بيشتر قابل تأمل اسـت؛ چـرا   

دادن سازد كه پاسخهاي ديگري مواجه مي كه نگاه به گذشتة اين دو ادبيات، ما را با پرسش
  ايي همچون؛ه رسد، پرسش نظر مياي مشكل بهبه آنها تا اندازه

هــاي شــگرفي  ــــ در دو قــرن اخيــر كــه شــعر عربــي و فارســي، دســتخوش دگرگــوني 
سـر گذاشـته و   را پشـت گيري، تكـوين، رويكردوماهيـت   ازشكلگوناگونياندومراحل شده

ماننـد  هاي جديـد ادبـي   دستاوردهاي ادبي جديدي را در شكل و محتوا، خلق نكرده و گونه
انـد، در   را تجربـه كـرده  » وبلنـد كوتاهداستان«، »شعر نو«، »يشنامهنما«، »اي شعر و نثر روزنامه«

  اند؟ ها، چه ميزان با يكديگر در دادوستد ادبي بودهاين پيشرفت
كننـدة  ماننـد گذشـته، نقـش تكميـل    تواننـد بـه   ــ شعر معاصر عربي و فارسي چگونه مـي 

  يكديگر را ايفا كنند؟
تـوان درمـورد ادبيـات     ي ذكر شده اسـت، مـي  آيا مسائلي را كه براي شعر معاصر عرب  ــ

  وبيش، مطرح كرد؟هايي كم فارسي، با تفاوت
تـوان آنهـا   گيرد و چگونه ميهاي اين گسيختگي و جدايي از كجا سرچشمه ميــ ريشه
  شناسي كرد؟را آسيب

اكنون كه غرب از معنويـت گريـزان بـوده و در راه    : پاسخ و تحليل پرسش چهارم
گريزي قدم نهاده، انديشة اسلامي كه در قرآن كريم و حـديث شـريف و   ستيزي و ديندين

توانـد  و ديگر عالمان ديني تجلي يافته است، نه تنهـا مـي  ) السلامعليهم(هاي اهل بيت آموزه
تواند افزون بر پاسخگويي به نيازهاي در شكوفايي شعر معاصر عربي سودمند باشد، بلكه مي
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هاي هايي قرارگيرد كه تشنة معنويت و ارزشبسياري از عربجامعة اسلامي، مورد پذيرش 
خواهي بشر، در فطرت الهي او ريشه دارد و بخشي جدانشـدني از  ديني هستند؛ زيرا معنويت

بنابراين، بر شاعران برجستة معاصر عربي شايسته اسـت كـه شـعر    . آيدشمار ميزندگي او به
  .قرار دهدخويش را دركنار موضوعات چنين شعر و فرهنگي 

 رقيبي قرارگيردهايونقدگروهاست موردهجوم، نكوهشاسلامگرايي شاعران ممكناين
هم برپايـة مـاديگرايي   غرب كه آنادبياتوكعبة آرزوهاي خويش را درپيروي ازفرهنگكه

اسلام، بيانگراين واقعيت است هاي تاريخي جهاناماتجربه. كنندوجومياستوار است، جست
بينـي اسـلامي حركـت    دور از جهانفرهنگ كشورهاي اسلامي در نگرش به كه اگر شعر و

هاي اسلامي باشد؛ آگاهي ها، دردهاو آرزوهاي ملتتواند توصيفگر آرمانكند، هرگز نمي
تواند در پيشرفت و تقويت شعر معاصر عربي سودمند باشد؛ اما در چنين از ادبيات غرب مي

مصممانه وعميقانه به راه غرب قدم بگذارند، ــ شاعران تعبيرطه حسينبهتراست ــ بهگرايشي
  ).271.: ش. .ه 1363عبدالجليل، (تر فهميده و تقليد شود غربي كه بهتر شناخته و هوشمندانه

كه بابررسي دركشمكش استهاي فراوانيها و چالشبنابراين، شعرمعاصرعربي باپرسش
شناسي درحقيقت،آسيب. رادربرابرشاعران واديبان گشودروشني يهاافقتوانآنهاميوتحليل
  .هاي نوين ادبي استهاي ادبي، سرآغازي براي پيشرفت و گامي براي آفرينشپديده

عربي، بينش و رويكرد جهاني رادر وپژوهشگران زبانكه اديباناستبراين، شايستهافزون
وياوپيوستة آن، درادبيات جهاني كار سبب حضورپاين.ادبي خود بكار ببرندتوليداتمحتواي

ادبيات علمي، تخيلي، سياسي، ويژهجهاني، بهحوزة ادبياتهاي نوينهاوكنكاشيافته.شودمي
سمت ادبيات عربي را بهوزبانهاي موجودوفرارويبستتواندبنمينوينشناسيو زبانتطبيقي

هـاي بـومي   دركنـارگرايش رسيدن به چنين هـدفي  . و سوي پويايي و زايش، رهنمون نمايد
 ـ اجتماعي، استقلال محـوري گرايي ادبيهمچون؛ادبيات متعهدوادبيات پايداري، تنهابا واقع

و الگـوگريزي، مـانع   محـوري واسـتقلال گراييواقعاين.خواهدبودوالگوگريزي ادبي، ممكن
ض از ادبيات كه تقليد و ترجمة محادبياتي. خواهد شدمردمهايوادبيات ازتودهاديبجدايي

 هاي خودهاو رنجها، شاديآرزوها،خواستهمناسبي ازواقعيتهاباشدونتواند بازتابديگرملّت
  .آيدشمارميمرده بهسرزمين، ادبياتيمردم آنهايوتودهمخاطبان ويژهآن ملّت باشد، براي
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  هاي هدفمندبينش جهاني و پيوند با ادبيات شرق و غرب گرايش
 تخيلي، تطبيقي و سياسيادبيات علمي،

 شناختي نويننقد ادبي و مسايل زبان
 )ديني، انقلابي و مقاومت(ادبيات متعهد

  گرايي، الگوگريزي، استقلال مĤبي و محتوا مداريواقع
 نوگرايي و تجديد در نقد ادبي، نحو و بلاغت

  
  ادبي                

  اقتصادي         سياسي         
  

  زبان ادبيات معاصر عربي                
  

  علمي            ديني           
  اجتماعي               

    

  ادبيات سياسي
  انتقاد سياسي

  ارتباط با سياستمداران
 عربجهانخاصسياسيهايبحران
  هاي جهانيسياست
  هاي سياسيوگوگفت

  فرهنگ سياسي
 مسئلة فلسطين و جهان عرب

  هاي خاورميانه نقد بحران

  شدن اقتصادمسئلة جهاني
  هاي آنفقر جهاني و ريشه

  هاي آنداري و آفتسرمايه
  توسعه اقتصادي جهان عرب
  منابع اقتصادي جهان عرب

  اقتصادي جهان عربمصارف 
  شركاي اقتصادي جهان عرب

  اقتصاد جوامع عربي
  عرببراقتصادجهانتأثيراقتصادجهاني

 اصلاح اجتماعي
 اجتماعيعدالت

 فساد اجتماعي
 گرايي اجتماعيواقع

 )طنز ـ فكاهه(انتقاديادبيات
 هاي والاي انسانيهدف
 اجتماعي ـ فرهنگيهويتبحران

 مضامين اجتماعي
 آزادي

 حقوق اجتماعي
 مبارزه با جمود و تحجر

 وگوي اجتماعيگفت

  ادبيات متعهد
  حقيقت دين

  انسان به ديننياز 
  هاي دينيپرسش
 پژوهيگرايي و ديندين

 تعامل باديگر اديان و مذاهب
 ...وجديددربارةدينهايپرسش

  ارتباط با علم
  از تكنولوژي هكيفيت استفاد

  هاي علميدادوستدباپديدهچگونگي
  اينترنتويژهبهتكنولوژيقراردادندرخدمت
  و فناوريعلمي هايوپيوند باپيشرفتآگاهي

  ادبيات علمي ـ تخيلي
  رشد روزافزون اطلاعات
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  ، شنامة علوم انساني  ،»اصالت و وابستگي در ادبيات معاصر عرب«. ش. ه  1381. آذرشب، محمدعلي

  .7و  6       
:  تهـران . 1چ). از سرود بـاران تـا مزاميم گـل سـرخ (پيشگامـان شعر امروز عرب . ش. ه  381. اسـوار، موسي
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